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 ارتباط 37 ساله با  دانش آموزان روستای کردیان
طاهره خانم که یادآوری آن سال ها باعث شده است چهره 
تک تک روستاییان کردیان را به یاد بیاورد، می گوید: 
آخرین بار هم چون می دانستند ازدواج کرده ام، 
رضایت دادند. ولی رفتن از روستا باعث نشد 
ارتباط من با آن ها قطع شـود. سیزده سال 
آنجا زندگی کرده بودم. همان سال یکی 
از دانش آموزانـم که حالا برای خودش 
خانمی شده بود، ازدواج کرد و من برای 

شرکت در مراسم او رفتم.
ع باعـث شـد ارتبـاط  همیـن موضـو
طاهره خانـم با روسـتا در  قالب برگزاری 
مراسـم عروسـی، ختم، حاجی کـه از مکه 
گردانش  آمـده یـا به دنیـا آمـدن بچـه شـا
همچنـان حفـظ شـود؛ «از وقتـی کـه فضـای 
مجـازی بـه وجـود آمـد، گروهـی تشـکیل دادنـد و 
مـن را عضو آن کردند. تابسـتان امسـال برای دورهمی 
گردانم در سال67 به روستا رفتم و بسیار خوش گذشت.» با شا
در این دورهمی یکی از خاطراتی را که همیشـه برای جمعشـان زنده است، 
تعریـف کـرده اسـت؛ «یکـی از بچه ها کتاب فارسـی اش را گم کرده بـود. به او 
گفتـم می توانـد بـرود از انبـار مدرسـه یـک کتـاب بـردارد. فـردا که به مدرسـه 
گردانتان بـه انبـار  آمـدم، مدیـر مـرا صـدا کـرد و گفـت شـما اجـازه دادیـد شـا
گردانم گفتم کتاب فارسـی بردارد.» برونـد؟ جـواب دادم بلـه، به یکـی از شـا
طاهره خانـم کـه چهـره ناراحـت مدیـر را  دیـد، سـؤال کـرد چـه شـده اسـت؛ 
«بچه هـا کـه در انبـار را بـاز دیـده بودنـد، بـدون هماهنگـی داخـل رفتـه و 
بیشـتر کتاب هـا را بـا خودشـان بـرده بودنـد، حتـی یکـی از آن ها بـرای اینکه 
بـردن کتاب هـا برایشـان راحـت باشـد، فرغـون آورده بـود و انبـار مدرسـه را 
خالـی از کتـاب کـرده بودنـد! همان جـا بـه کلاس رفتـم و از بچه ها خواسـتم 

کتاب هایـی را کـه برده انـد، فـردا تحویـل مدرسـه بدهنـد.»
در باخـرز مدیـر مقطـع راهنمایـی شـد؛ «بـا اینکـه مدیـر 

مدرسـه بودم، نسـبت بـه درس حرفه وفن و هنر 
بچه هـا بسـیار حسـاس بـودم. بـه نظـرم 

گـر دانش آمـوزان امـکان ادامه  حتـی ا
تحصیـل نداشـتند، می توانسـتند 

از هنری کـه در نوجوانی از طریق 
مدرسه و بدون پرداخت هزینه 
اضافـی کسـب می کننـد، بـرای 
خودشان درآمد داشته باشند.»

 بافتنی بافتن جلو ویترین مغازه
گردان بعد از گرفتن دیپلم، سفارش بافت  شنیدن خبر اینکه یکی از شا
عروسک می گیرد، از لذت بخش ترین خبرهای دوره کاری اش است؛ 
گردانم کردم، این بود که برای خودشـان  «حداقـل کاری کـه برای شـا

یا خانواده شان لباس می بافند و از این موضوع راضی هستند.»
سال 98 بازنشسته شد و یک سال بعد، همراه فرزندش که در دانشگاه  
مشـهد قبـول شـده بود، راهی مشـهد شـد. او کـه تحمل بیکار نشسـتن 
را نداشـت بـه اداره آموزش وپـرورش رفـت و فرمـی پـر کـرد؛ «این بـار 
نمی خواستم معلم پایه باشم. تصمیمم این بود که درس حرفه وفن را 
آموزش دهم. سه سالی این درس را در متوسطه اول دخترانه تدریس 

کردم ولی امسـال به خاطر پادرد نتوانسـتم در مدرسـه حاضر شوم.»
او از بعـد بازنشسـتگی سـفارش کار بافتنی و قلاب بافـی قبول می کند؛ 
کـت بـه  «دوسـتان و آشـنایان و فامیـل بـرای سیسـمونی، جهیزیـه یـا ژا
ح های مختلف را بلد هستم و آن ها عکس  من سفارش می دهند. طر

کار را می فرسـتند و من دقیقا شـبیه همان تحویلشـان می دهم.»
خاطـره جالبـی به ذهنش خطـور می کند؛ «جوان که بـودم، وقتی یک 
ح آن خوشم می آمد،  لباس بافتنی پشت ویترین مغازه می دیدم و از طر
همان جـا ذهنی مدل را برمی داشـتم تا در خانه ببافـم اما گاهی موقع 
بافتـن شـک می کـردم؛ بـرای همین بافتنـی را می بـردم و جلـو ویترین 
گـر باغچـه ای مقابلـش بـود، می نشسـتم و از  مغـازه می ایسـتادم یـا ا

روی لباس پشـت ویترین، برای خـودم می بافتم.»

 هدیه ای گرم برای خادمان شهر
طاهره خانـم به تازگـی هنرش را به نوع متفاوتی عرضه کرده اسـت. او 
کبانـان محله جنـت کلاه بافت تـا از خدمات  بـا آغاز زمسـتان، بـرای پا
آن هـا در روزهـای سـرد قدردانی کنـد؛ «از بچگی دیده بـودم که مادرم 
کبانـی کـه کوچه مـان را تمیـز می کـرد چـای می بـرد، گاهی هم  بـرای پا

مبلغـی جزئی بـه او می داد تا از کارش تشـکر کند.»
او ادامـه می دهـد: روزهـای آخـر آذر امسـال موقعـی که بـرف می بارید، 
کبـان زیـر بـارش  از پنجـره خانـه بیـرون را نـگاه کـردم و دیـدم چنـد پا
بـرف در حـال برف روبـی خیابـان هسـتند. همان جـا رفتـم 
چنـد کلاف کامـوا را کـه در خانـه داشـتم، برداشـتم تـا 

برایشـان کلاه ببافـم.
خانم کاخکی در مدت سه روز پنج کلاه بافت؛ 
«چند لیوان چای ریختم و کنارش شکلاتی 
کبان هـا  گذاشـتم. بـه کوچـه رفتـم و از پا
خواسـتم کمـی اسـتراحت کننـد، سـپس 
کلاه هـای دسـت بافت را بـه آن هـا هدیـه 
کـردم. دیـدن بـرق شـادی و خنـده ای که 
بـر چهـره آن هـا نشسـته بـود، یعنـی مـن 

دسـتمزدم را گرفتـه بـودم.»
برای طاهره خانم زمستان و تابستان ندارد؛ 
هـر موقـع وقتـش آزاد می شـود، خـودش را بـا 
بافتنـی سـرگرم می کنـد. او از اینکـه بیـن فامیـل و 
همکارانش، زنی هنرمند شناخته می شود، مسرور است.

 خانـم! بفرمایید نان داغ
بعـد از قبولـی در آزمـون، مهر مـاه سـال 67 بـرای تدریـس در پایـه دوم 
بـه روسـتای کردیـان در نزدیکـی شهرسـتان باخـزر رفـت؛ «همـان اول 
به دنبـال اجـاره اتاقـی بـودم تـا بتوانـم در آن زندگـی کنـم. یکـی از 
اتاق هـای خانـه ای در روسـتا را اجاره کـردم. روز اول مدرسـه فهمیدم 

دختـر آن خانـواده، دانش آمـوز خـودم اسـت.»
زندگـی در روسـتا بـرای دختـری کم سن وسـال پـر از تجربـه بـود. ولـی 
شـیرینی تدریـس در روسـتا در ارتباط گرفتـن بـا مـردم آنجـا بـرای 
طاهره خانـم معنـا پیـدا کـرده بـود؛ «دو سـه ماه از حضـورم در روسـتا 
می گذشـت کـه  دیگـر همـه اهالـی مـن را می شـناختند؛ شـاید یکـی از 
دلایلـش ایـن بود کـه معلم های مدرسـه مرد بودنـد و تعدادی از آن ها 
در همـان روسـتا یـا اطـراف آن زندگـی می کردنـد و تنها کسـی که از شـهر 

دیگـری آمـده بـود، مـن بـودم!»
او ادامه می دهد: وقتی از مدرسه به همان اتاق کوچکم برمی گشتم، 
هنـوز زمـان چندانی نگذشـته بود که می دیـدم یکی از دانش آموزان، 

نان داغ محلی در بقچه ای پیچیده و برایم آورده است.
او هنـوز هـم چهـره آن دانش آمـوزش را بـه یـاد دارد کـه بـا زبـان 
کودکانـه اش می گفـت: «خانـم! داغ داغ اسـت؛ مـادرم خـودش 
پختـه اسـت.» یـا دانش آمـوزان دیگرش کـه هر کـدام با کـره محلی، 

ماسـت، کشـک یـا کلوچه هـای روسـتا جلـو در اتاقـش حاضـر 
می شـدند تـا هـم به نوعـی از او قدردانـی کننـد و هـم 

اینکـه بگوینـد در روسـتا تنهـا نیسـت.
طاهره خانـم در همـان اتـاق کوچکـش در 

روسـتا پذیـرای پـدر و مـادرش هـم بـود 
کـه گاهـی از شهرسـتان کاخـک بـرای 
احوالپرسـی از دخترشـان می آمدنـد؛ 
«هـم در روسـتا تدریـس کـردم و هـم 
در دانشـگاه رشـته آمـوزش ابتدایـی 
را خوانـدم. در بیـن درس و تدریـس، 
علاقـه ام بـه هنـر همچنـان پابرجـا 

بـود. گاهـی بـرای خـودم یـا دوسـتان 
و نزدیکانـم و برخـی اوقـات هـم بـرای 

اهالـی روسـتا لبـاس می بافتـم.»

 آمـوزش هنر در وقت اضافه
او درخواسـت داد در شـیفت بعدازظهـر مقطـع راهنمایی 

معلـم حرفه وفـن بچه هـا شـود تـا از ایـن طریـق اشـتیاقش بـه هنـر 
نه تنهـا خامـوش نشـود بلکـه بـه بقیـه افـرادی کـه دوسـت دارنـد هـم 
منتقل شود؛ «علاوه بر بافتنی به آن ها قلاب بافی هم یاد دادم. گاهی 
ج از سـاعت مدرسـه بـه سـراغم می آمدنـد تـا اشـکالات کارشـان را  خـار
بگیـرم. آن موقـع یـاد مـادرم می افتـادم کـه چطـور بـا صبـر و حوصلـه 

بـه مـن آمـوزش داده بود.»
سـال 76 یـک روز کـه سـر کلاس بـود، راهنمـای آموزشـی کـه از اداره 
آموزش وپـرورش آمـده بـود، او را صـدا زد. حکـم ابلاغیه ای در دسـت 
داشـت کـه در آن، از طاهره خانـم به عنـوان مدیـر دبسـتان دخترانـه 

روسـتا نـام بـرده شـده بود.
در 9 سـالی کـه طاهره خانـم در روسـتا تدریـس می کـرد، دبسـتان 
دخترانـه و پسـرانه تجمیـع بـود و با وجـود دانش آمـوزان زیـاد در یک 
کلاس دختـر و پسـر بـا هـم درس می خواندنـد امـا حـالا قـرار بـود دو 
مدرسـه در روستا دایر باشـد و او به دلیل تجربه حضورش، به عنوان 

مدیـر مدرسـه دخترانـه انتخـاب شـده بـود.
تعریـف می کنـد: دو ماهـی از سـال تحصیلـی گذشـته بـود کـه مدرسـه 
تفکیـک شـد. آن موقـع تنهـا خانمـی کـه در مدرسـه حضـور داشـت، 
مـن بـودم. تمـام معلمـان، نیـروی خدمـه و حتـی معـاون مدرسـه مرد 
بودنـد. از سـال تحصیلـی بعـد بود کـه کادر مدرسـه با حضـور خانم ها 

تغییـر پیـدا کـرد.
او چهار سـال مدیریـت مدرسـه را بر عهـده داشـت تـا اینکـه سـال 79 
کن شهرستان  ازدواج کرد و سال بعدش به دلیل اینکه همسرش سا
باخرز بود، تصمیم گرفت به این شهر منتقل شود؛ «پیش از این هم 
چند باری تصمیم داشـتم به شهرسـتان کاخک یا حتی روسـتاهای 
دیگـر بـرای تدریـس بـروم. احسـاس می کـردم حضـور در هـر مکانـی 
تجربـه منحصر به فـرد خـود را دارد ولـی هر بـار که برای ایـن موضوع 
اقدام می کردم، بزرگ ترهای روسـتا بـه آموزش وپرورش می رفتند و 
می گفتنـد مـا نمی گذاریم این خانم معلم برود و از او رضایت داریم.»

کبانان محله طاهره خانم  صفار در حال اهدای کلاه های دست بافت به پا


